اینجا کسی حرف نمی‌زند
گفت‌وگو با علی تابش نیا – مستندساز و پژوهشگر

یسنا عبدی
علي تابش‌نيا متولد 1346 – تهران فوق ليسانس رشته فيلم از دانشگاه اكستر – انگلستان Exeter University – England است و سال‌هاست كه مشغول ساخت گونه‌هاي مختلف فيلم مستند و با نگاهي جامعه شناختي است. وي در  حال حاضر مشغول پژوهش براي ساخت يك مستند درباره‌ي زنان است. 
  شما در سوئد فيلم‌سازي خوانده‌ايد، فيلم ساخته‌ايد و به عنوان يك پژوهشگر حرفه‌اي كار كرده‌ايد، سوال من اين است چرا مستند؟ شما كه كارگرداني خوانده‌ايد چرا به سراغ سينماي داستاني و تجاري نرفتيد و اصلاً تعريف‌تان از سينماي مستند چيست؟
ما در دوران فوق‌ليسانس بايد براي پايان‌نامه يك فيلم ده دقيقه‌اي مي‌ساختيم، من براي آن فيلم ژانر مستند داستاني را انتخاب كردم و بر اساس سوژه‌ي زندگي يك زن مهاجر فيلم را ساختم كه خيلي مورد توجه قرار گرفت و تا دفتر رئيس دانشکده سینما  رفت و بالاترين نمره در بين دانشجویان کارشناسی ارشد در كلاس را گرفت. از همان جا و در واقع مستند زمينه‌ي اصلي كار من شد. 
* ( کسره حقیقت دوم فراموش نشود ) ذات مستند، حقیقت و بیان جنبه های مختلف حقیقت یک موضوع است. مستند ساز باید آرمانگرا باشد و جویای حقیقت. 
در هيچ جاي دنيا سينماي مستند گونه‌ي پولسازي نيست و كسي كه به سراغ آن مي‌رود، آن دید آرمان گرایی را باید داشته باشد ؛ در صورتی که در فیلم داستانی حقیقت رکن اصلی ساخت فیلم نیست. در فیلم مستند سوژه برمبانی حقیقت و واقعیت موضوع در ساختار درام پرداخت می شود. از آن جایی که من همیشه جویای حقیقت بودم این ژانر برای من بهترین راه برای بیان عقایدم است .در سینمای داستانی در تمامی مراحل ساخت همه چیز مشخص و طبق فیلمنامه جلو می رود و ساخته می شود اما در سینمای مستند یک طرح اولیه با اتفاقات جدید در طول تولید می تواند به پویایی و محتوی فیلم کمک بسیار کند و همیشه قابل تغییر است و این تنوع در طول ساخت ذهن فیلمساز را همیشه تازه نگه می دارد برای ایجاد فضاهای جدید در فیلمش. 
فيلم مستند در واقع بر اساس يك ايده‌ي اوليه شكل مي‌گيرد و گاه مستندساز را به تحقيقي دراز مدت وادار مي‌كند تا سرانجام تبديل به فيلم شود و در واقع يك ايده‌  ی كوچك را به يك بازگويي بزرگ تبديل مي‌كند. و تماشاچي‌اش را به يك نقطه‌ي از آگاهی مي‌رساند در حالي كه سينماي داستاني اين كار را نمي‌كند و يك سري هدف‌هاي خيلي در دسترس را در قالبي شعاري مطرح مي‌كند و خيلي سريع به نتيجه مي‌رسد و به هر حال حرف بسيار كم‌تري براي گفتن دارد به نسبت سينماي مستند. 
   از وقتي به ايران آمده‌ايد وضعيت مستندسازي در ايران را چه‌طور ديده‌ايد؟
من در ايران به يك نكته برخورد كردم كه بسيار متأسفم، ما به نسبت بسياري از كشورهاي همسايه‌مان سابقه‌ي طولاني‌تري در زمينه‌ي توليد مستند داريم و آدم‌هايي مثل ابراهیم گلستان، کامران شیردل، ناصر تقوايي، منوچهرطياب و ... در اين زمينه كارهاي درخشاني كرده‌اند اما حالا مي‌بينم كه در افغانستان يا خودشان يا فيلم‌سازان خارجي كارهاي بسيار خوبي مي‌كنند و متأسفانه مستندهاي جديد ما در آن قد و قواره‌ي قبلي نيست و به نظرم اين حاصل مطالعه‌ي كم و سوژه‌هاي تكراري است و با وجود امكاناتي مثل دوربين‌هاي ديجيتال درجه يك سبك،  تجهیزات صدابرداری، تدوین و ... اتفاق خاصي نمي‌افتد.
   به نظرتان چرا؟
چون اكثر اين مستندسازان از توليد فيلم‌هاي كوتاه گزارشی برای خبر تلويزيون آغاز كرده‌اند و حالا همين قالب را گسترده مي‌كنند و تبديل به يك كار نيم ساعت يا 45 دقيقه‌اي مي‌كنند. دیگر مستند سازان به طور آزاد در سایه حمایت ارگان ها و یا مراکز مستند سازی دولتی  و نیمه دولتی کار می کنند، به دلیل نداشتن آزادی عمل در انتخاب سوژه و بیان شاخه هایی از مسائل اجتماعی توانایی پرداخت یک مستند کامل  در حد بین المللی را ندراند. به دلیل نداشتن منابع و آرشیو درستی از بهترین کارهای جدید مستند مطرح دنیا نیز فیلمسازان ما از موج نو فیلم سازی مستند دنیا کمتر اطلاع دارند، پس معیار های ساخت فیلمسازان نوپا همان قالب های کهنه و قدیمی می باشد ؛ الگوی "قدیمی بودن " اشتباه نیست و پایه  ی اصلی همه ی فیلمسازان است اما باید با ایده های نو فیلمسازی مستند در دانشگاه و یا مراکز تجربی  آشنا باشند. 
   من در اين زمينه با شما موافق نيستم چون همين حالا هم در ژانر مستند كارهاي حيرت آوري توليد مي‌شود. شايد ولي تعدادشان آن قدر نيست كه بتوان آن را يك جريان سينمايي نامید .
  به نظر شما تفاوت تحقيق جامعه شناختي در ايران و جوامع اروپايي براي ساخت فيلم مستند چيست؟ 
مهم‌ترين نكته اين است كه در ايران سفارش دهنده يا اسپانسر كارگردان را آزاد نمي‌گذارد و اين سايه‌ي هميشگي نگاه كارفرما اجازه خلاقيت را از كارگردان مي‌گيرد. نكته‌ي بعد اين كه اين جا با هر فرد مطلعي كه مي‌خواهي براي تحقيق قرار بگذاري تقريباً غير ممكن است  يك مثال مي‌زنم. من پروژه‌اي داشتم در مورد دختراني كه در سوئد در روز " هالووین " خودشان را جلوي قطار مي‌انداختند. براي اين پروژه من به اجبار وارد مبحث ديگري شدم و آن هم خشونت در مورد زنان قوم‌هاي غير سوئدي بود يعني كساني كه از كشورهاي ديگر آفريقايي، خاورميانه و جاهاي ديگر به سوئد آمده بودند و بين اين اقوام نسبت به زن‌ها و دخترها خشونت اعمال مي‌شد. در زماني كه من خواستم تحقيقاتم را شروع كنم از مورد خاصي كه پرونده‌اش در اداره پليس بود شروع كردم البته به شرط ذكر نشدن نام قربانی، پليس به راحتي پرونده را در اختيار من گذاشت با محققان يا بازرسان ويژه‌اي كه در سمينارهاي بين‌المللي در مورد خشونت عليه زنان صحبت مي‌كردند مصاحبه كردم. هيچ چيزي به اسم ضرر به منافع ملي و يا تابو در جريان اين تحقيقات وجود نداشت. وقت گرفتن از اين آدم‌ها بسيار راحت بود امروز زنگ مي‌زدم فردا وقت مي‌دادند و گاهي حتي مي‌گفتند عصر مي‌تواني بيايي يا مددكارهاي اجتماعي، با شهردار و تمام كساني كه در مورد موضوع مي‌توانستند كمك كنند حرف زدم چون يك معضل اجتماعي بود تمام كساني كه در اين زمينه تخصص داشتند به صورت زنجيروار از طريق اين افراد به من معرفي مي‌شدند و مي‌گفتند فلاني بهتر مي‌داند و نفر بعدي و بعدي را پيدا مي‌كردم. 
   يعني در گام دوم تحقيق و آدم‌هايي كه ناشناخته تر بودند؟
دقيقاً. شماره‌ تلفن‌هايشان را كه مي‌دادند و تماس مي‌گرفتنم بلافاصله براي مصاحبه وقت مي‌دادند كتاب‌ و بروشور پيشنهاد مي‌دادند كه مي‌توانست به من كمك كند حتي پروژه‌ها و پرونده‌هاشان كه تحقيقي بود و اساس تحقيقات در اين زمينه كاملاً در اختيار محقق قرار مي‌گرفت اصلاً اين طور نبود كه من اراده بكنم در زمينه‌ي يك تحقيق و آدم‌ها و نهادهاي ذيربط كمك نكنند. اما اين جا من، براي يك پروژه از كليه دوستان خواهش كردم كه براي كاري كه سه سال است درباره‌اش كار مي‌كنم اگر ممكن است چند نفر خانم از گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سني را به من معرفي كنند به همه جا سپردم اما حتي يك نفر به من معرفي نشد در مورد همان موضوع خواستم با چندتا از افراد مطلع ارتباط برقرار كنم وقت براي من نداشتند. فكر مي‌كردند كه ممكن است من ايده‌هايشان را بدزدم و پروسه‌ي تحقيق من كاملاً بسته شد قاعدتاً من نمي‌توانم بدون صحبت با تعدادي از خانم‌ها از زمينه‌هاي فكري آن ها آگاه بشوم در حدي كه بتوانم به نقطه نظر های زنانه فیلم برسم، به طوري كه به واقعيت نزديك باشد. براي اين كار بايد به حس و تفكر زنانه نزديك بشوم كه بدانم كه چه مي‌گويم اين مسئله زمان يا حتي معرفي فقط يك فرد نيست من مي‌خواهم فقط در مورد يك خصوصيت خيلي شاخص اين زن كه در فيلم هست بر مبناي واقعيت صحبت كنم براي نزديك شدن به اين ويژه‌گي‌ها دانستن درباره‌ي اين كه خانم‌ها چه مسائلي دارند و چه صحبت‌ها و چه درد‌ل‌هايي دارند و ... مهم است. ولي يا پاسخ آن قدر سطحي و غير كارشناسانه است كه من در انتها متوجه مي‌شوم همه آن ها را مي‌دانستم يا اين كه اصولاً وقتي براي مصاحبه گذاشته نمي‌شود. 
   به هر حال واقعيت اين است كه جامعه‌ي خود به خود مثل يك كتاب است و اگر شما حتي منابع مكتوب هم نداشته باشيد تحقيق در سطح جامعه و حشر و نشر با مردم بسيار مي‌تواند به شما كمك كند و از اين نظر ما خيلي با جامعه‌ي غرب تفاوت داريم.
شكي نيست و اين اصلي‌ترين تفاوت اين دو مجموعه اجتماعي است. 
  دقيقاً همين را مي‌خواهم بگويم كه در ساير كشورها چون نظام مشخص اجتماعي وجود دارد قوانين يك شبه عوض نمي‌شود و همه چيز ثبت و ضبط مي‌شود ولي در اين جا بايد لايه‌هاي خود جامعه را ورق زد.
بله البته ولي تبعاتي هم دارد. من 4 سال پيش دوربين فيلم‌برداري‌ام را دستم گرفتم مجوز از ناجي هنر هم داشتم رفتم بازار براي يك فيلم بخش‌هايي ر اضبط كنم در يك كوچه خيلي تنگ و باريك كه باراني هم آمده بود شب قبلش يك جا يك چاله‌ي آب پر شده بود و يك ديوار خيلي قديمي آجري كه سايه‌اش توي آب افتاده بود اين تصويربرداري جالب بود من گوشه‌ي زاويه‌ام را انتخاب كردم دوربين را گذاشتم و زوم كردم روي آن تكه‌اي كه آب جمع شده بود كه يك‌دفعه پشت سرم يك صداي زنانه آمد: آقا اين جا چه كار مي‌كني؟ برگشتم ديدم يك خانم تقريباً 37، 38 ساله همراه يك پسر خيلي قد بلند ورزشكار حدود 30 ساله اما خانم صحبت مي‌كرد، گفتم بله؟ پرسيد كه این جا چيكار داري مي‌كني؟ باز من در ميليونيوم ثانيه ذهنم مشغول بود كه من به اين خانم چي بايد جواب بدم و آيا بد برخورد بكنم يا اين كه بگويم من مجوز دارم، باز جواب پيدا نكردم گفتم كه منظورتان را متوجه نمي‌شوم. دوباره گفت بهت مي‌گم چيكار داري مي‌كني از چي داري فيلم مي‌گيري بالاخره گفتم كه به شما چه ربطي داره. گفت من دارم از اين جا رد مي‌شوم اما از من فيلم نگيري و گرنه .... در حالي كه من اصلاً این ها را نديده بودم و آن ها هم متوجه نشده بودند كه من زوم كردم روي چاله آب و از 
آن ها فيلم نگرفتم. فرد در خارج از كشور مي‌تواند در صورتي كه برخلاف ميلش از او فيلم‌برداري كنند شكايت كند يا درخواست كند چهره‌اش را تار كنند ولي ايشان از من مي‌پرسيد چرا فيلمبرداري مي‌كني يا اين كه حق نداري فيلم‌برداري كني خب خانم ديگري كه در مقايسه با اين خانم ظاهر متفاوت‌تري داشت يك بار كه تصادفاً از جلوي دوربين من رد شد با يك حالت چند‌ش‌آوري كه انگار جزام ديده رويش را برگرداند كه من يك وقت خدايي ناكرده از چهر‌ه‌ي ايشان فيلم نگيرم. چه فرق مي‌كند اصلاً شما نمي‌‌دانيد در كجا قرار است پخش بشود ايران يا خارج از كشور ...! عامه مردم هیچ شناختی از سينمای مستند ندارند حتي آدم‌هاي كمي آگاه‌تر هم سينمای مستند برايشان جدي نيست، فكر مي‌كنند جمع‌ شده‌ايم دور هم گپ می زنيم ضمناً كار هم می كنيم. اما كار براي من جدي است من مي‌خواهم سراغ يك زن بي‌سواد بروم كه بچه‌هايش همه دكتر و مهندس هستند با اين تفكر يعني نگاه به حرمت و قدرت دروني زن. ديدگاه من وابستگي شديد به ريشه‌ها دارد و من اعتقاد دارم كه انسان بدون ريشه، هويت ندارد پس مسئله ی خانواده و سنت، بسيار براي من مهم است. 
   چه‌قدر به روش‌هايي فكر كرده‌ايد كه بتواند به همساني زبان شما با زبان جامعه كمك كند؟
به عنوان كارگردان يك سوژه‌اي در ذهن من جرقه مي‌زند ديگر به مسايل ديگر فكر نمي‌كنم همه‌ي حواسم به ساختن فيلم است. گونه های سینمای مستند، آن قدر زیاد است که برای بیان آن چه یک فیلمساز در سر دارد به راحتی می تواند زبان خاص خودش را در بهترین شکل تصویر  و صدا پیدا کند، ما نباید فراموش کنیم که فیلم مستند  در درجه اول یک فیلم است و مفهوم فیلم یعنی ترکیب تصویر و صدا با بالاترین کیفیت نور و رنگ و  تمامی ساختارهای فیلمسازی .
بسیار از مستند سازان از این هم غافل هستند و فقط به محتوی کلامی، صدا و پیامی که ارائه می دهند، اهمیت می هند که همان مستند گزارشگر و اطلاع رسان است. در صورتی که فیلم مستند باید جدای از جذابیت موضوع مانند فیلم داستانی، جذابیت تصویر ی، رنگ و نور نیز داشته باشد.به این دلیل یک فیلمساز موفق همیشه می تواند با آگاهی به این گونه های سینمای مستند زبان گویای تصویری خود را با ایجاد علاقه در زبان و فرهنگ جامعه خود مرتبط کند.    
   شما وقتي فيلمي در مورد زنان ايران مي‌سازيد بايد همين جا هم نمايش داده شود و بايد طوري ارايه شود كه زن ايراني هم آن را ببيند و زبان شما را بفهمد و دوست داشته باشد. 
من یک کارگردانم، درست است که با عکاسی شروع کرده ام و تجربیاتی در زمینه فیلمبرداری، میدیریت تولید و تهیه کنندگی نیز دارم ؛ اما بزرگترین مشکل برای یک کارگردان مستقل در ایران  ،پخش فیلم است .من به زبان ساده که هر زنی در هر کجای این کره خاکی بییند 
می فهمد و درک می کند، فیلم می سازم.زیرا مسائل زنان باید با زبان هویت و ذات زنانه بیان شود که به قوم، نژاد و کشور خاصی محدود نمی شود؛ چیزهایی مانند عشق، حس و فداکاری های مادرانه، سازند گی،  ایثار،  قدرت تغییر و پویایی،  استقامت در زیر سخت ترین فشارهای روحی و جسمی ؛ این ها از نمونه هایی از ذات زن در همه جای دنیاست. و برای همین همان طور که قبلا گفتم، تحقیق در مورد ذات و تفکر زنان بسیار مهم است .
 اعتقاد من اين است كه مفهوم هنر يعني قسمت كردن انديشه و نگاه هنرمند با مخاطب هنرمندي كه در خانه مي‌نشيند و آثارش را براي كسي نمايش نمي‌دهد هنرمند نيست.
 هنرمند بايد هنرش را در معرفي ديد بگذارد و مخاطبان درباره‌اش قضاوت كند و از آن تأثير بپذيرند. اگر من فيلمي بسازم كه نتوانم نمايشش بدهم و يا مخاطب از آن چيزي دريافت نكند كار بيهوده‌اي است متأسفانه برخي مسايل اجتماعي كه در واقع از همان تفاوت‌هايي كه حرفش را زديم منشاء مي‌گيرد باعث شده كار من دچار مشكل بشود مثلاً اين كه اگر كسي حاضر شود به عنوان كيس تحقيقاتي تو حرف بزند معمولاً خودش نيست و در واقع راست نمي‌گويد، ديگر اين كه مثلاً وقتي از يك مسئله جدي مثل مثلاً ازدواج يا سنت يا ... صحبت مي‌كني حرفت را جدی نمی گیرند.
